اسلام‌چگونه باحتیاجات وافعی هرد صر باسخ‌میدهد؟ 


در طی بحثپای اجتماعی این نکته را بسیار دیده‌اید که اسان نظر 
باحتیاجات حیاتی که اطرافش‌را گرفته وبتذپائی ازعمدة رفع همه آنا برنیامده 
وتوانائی تأمین زند کی‌رانداره‌ناچارحیات اجتماعی وژند کی‌دسته‌جمعی را انتخاب 
نموده » وطبعامدنی و اجتماعی‌بار میاید . 

همجنین دربحشهای حقوقی زیاد‌می‌شنویم که‌جامعه وقتی میتواند احتیاجات 
حیاتی افراه واجزاء خودرا واقعاً رق ع کند که یك سلسله‌قوانین ومقرراتی مناسب 
احتیاجات آنا بوجوه آمده ودرمیان آنهاحکومت نماید » تادرپرتوآن هريكاز 
افراه جامعه بتواند حقوق حقثخود را بدست آوردو ازمزایای زندگی بر خوردار 
شود و سیم خود را از نتایج اعمال دسته جمعی افراد که خود نیز جزئی ازآنها 
ییوت : 

چنانکه از همین دونکته استفاده میشوه عامل اصلی و اولین سیب انعقاد 
اجتماعوپیدایش قوالين ومقررات اجتماعی , همان احتیاجات حیاتی‌است که انسان 
بدون رفع آنهاحتی بكلحظه قادر بادامه زند گی‌نیست . وهمین‌رفع احتیاجات‌است 
که‌نتیجه مستقیم تشکیل اجتماع وهمچنین پیدایش وبموقع اجراء د رآمدن‌قوانین 
ومقردات است . بدیپی است‌اجتماعی که بطوردستهجمعی‌برفع هیچگو نه احتیاجی 
پر داز یعنی‌در آن» کار های‌هرفردهیچگونه ارتباطی باکارهای افراد دیگر نداشته 


۹ 


isan 4c اسلامچگو‎ 


باشد » ه رکز نمیشوه‌نام‌اجتماع راروی آن گذارد , همجنین قوأنن وءقرراتی که 
پیدایش یااجرایآنها هیچگونه تأثیری درف احتیاجات اجتماعی‌مردم‌وخوشبختی 
وسعادتآنهانداشته باشد » قوائین ومقررات وافعی یعنی‌تأمین کننده لوازم زند گی 
وحقوق هردم نخواهدبود . 

وجودفوانن‌و‌قرراتی که کم‌یازیاد » بطورناقص یاکامل , احتیاجات جاه‌عهرا 
رفع نموده و رویهمرفته مورد قبول افراد جامعه بوده باشد در هر جامعه ای از 
جا.عه‌های انسانی حتی در میان جامعه‌های وحشیو عقب مانده ضروری است‌متتهپی 
در جاهعه‌های غير مترقی فوانین ومقرراتی درلباس عادات ورسوم قومی که 
نتیجة برخورد های‌غیرنظمی است که بتدریج بوجوه آمده یااز اراده های گزافی 
یکنفریا چندنفرافراه زورمتد بمردم‌تحمیلشده : حکومت‌میکند ودر نتیجه قسمت 
عمده جریان زند کی‌اجتماع روی‌اسای روشنی ,قابل قبول‌برای هیا کثریت قوم 
استوار گردیده است وحم | کنون در گوشهو کدار جبان مردمانی پیدا میشوند که 
با آداب ورسوم‌قومی بزند کی خودادامه میدهند ,بدون‌اینکه شیرازه‌اجتماعآنهااز 
هم گسسته ومتلاشی‌شود . 

درجامعه‌های مترقی »| گر جاءعه‌دینی بوده‌باشد » شریعت آسمانی حکومت 
مینماید » وا گرغیر دینی باشد قوانین و مقرراتی را که‌با خواست اکثریت افراد 
اجتماع » بطورمستقيم باغیر مستقیم بوجود آمده بکارهی بندند ؛ ودزهر حال‌جامعه‌ای 
را که افرادآن‌بيك‌سلسله تکالیف ومقررات پای بندنباشند سراغ نداریم ونمی‌شود 


پیدا کرد. 


وسیله تشخیص ایں احتیاجات 

چنانکه روشن شد عامل اصلی پیدایش قوانین و مقررات همان احتیاجات 
زئذ گی‌است ولی‌بایده‌ید که‌این احتیاجات را که‌همان‌احتیاجات اجتماعی‌وبالاخره. 
احثهاجات السانی‌است » بچه وسیله‌ای باید تشخیص‌داه البته‌باید آنا بعطورمستقیم 


۷ 


شارا شم 
یاغیر مستفیم برای انسان قابل تشخیص بوده‌باشد , ( ولوبطور اجمال و کلیت ) 
ضمتاًاین‌سژال پیش میآید که آیاانسان‌در تشخیص تکالیف زندگی واجتماعی خود 
گاهی‌هم‌خطامیکندیاهرچه تشخیص‌دادسعادت ونیکبختی وی درهمان استوبیچون 
وچرا با,دپذیرفته واجرا نماید بعنی‌همان خواست‌انسان مارك واقعیت ولزومقبول 
واجراءبآن خواهدژه . 

کثر مردم جپانو باصعالاح امروزدنیای مترقی‌تشخیص دهندُقانون راهمان 
خواست‌انسانی فرارمیدهنه . ولی‌نظر باینکه‌خواستهای هم افراد یك ملت یااصلا 
توافق نمکند وبا | گر احیاناهمت و افقی‌پیداشودباندازه ای کم‌ودر.قابل‌موارداختلاف 
ناچیزاسی که قابل اعتنا نیت ناچار خواست اکثریت افراه (نمف مجموع افراد 
بعلاوهیکه )رامعتب ردانسته‌وخواستو ارادءاقلیت (نمف منهای‌یکه)رالفو کرده و 
آزاه‌ی‌عمل راازاقلیی سلب می‌نمایند . 

البتهنمیشود انار کرد که‌ارادهوخواست.انسان‌باوضع‌زند کیاوارتباطمستقيم 
داره » مرد توانگریکه‌ایحتاج زند گی‌راف رام‌ساخته است هزاران هوسها درس 
میپروراند که‌ه رکز بخاطر بینو ای مستمندخطورنمیکندیا کس یکه‌دراث رکرنگی 
تاب‌وتوان رااز‌ست‌داده بپرغذای لذیدوغیر لذین | گرچه مال‌دیگران باشد طمع 
میکنددرحالی که‌آن‌یکی بانازبسوی لذیذترین غذاهادست درازمیکنه . انسان‌در 
حالرفاهیت زد گی فکر های‌زیادی را ذرمفزخود مییابد که هر گزدر حال سختی 
نمییا بد ۲ 

ازین رو احتیاجات زندگی انسان که باپیشرفت مدنیت‌تدریجآمرتفع شده 
واحتیاجات تازه تری جایگزین آنهامیشودانسانرا از اعتبار و اجرای‌یکه‌سلسله 
قوائن مستغنی ساخته ونیازمند بوضعیک رشته‌فوانن تازءیاتغییر وتبدیل قوانین 
کپنه میسازد : 

ولذا در میان ملل زنده پیوسته قوانین و مقررات کهنه‌ای جای خود 

را بقوانین ومقررات تازه میدهند وچنانکه روشن شد سبب حقیقی آن اینست 
که ایجاد کننده وپشتیبان قوانین همان خواسه | کثریت افراد هر ملت است , 


اسلامچگونه . . 


که خواست | کثریت بقوانین ومقررات آن‌ملت رسمیت داده ومارك واقعیت بآن 
می‌زند حتی‌درصورتیکه‌صلاح واقمی‌جامعه آنها در آن‌نبوده باشد . زیر مثلایکفره 
فرااسوی درجامعه‌فرانسه از آن‌جپت که‌فرانسوی است‌عضووجزء جاهعه » واراده‌اش 
در حالی که موافق | کثریت بوده باشد محترم است . و آنجه قانون فرانسه.ثلا 
میخواهد اینست که بکفره فرانسوی را پرورش دهد آن هم در فرن بیستم » نه 
اینکه یکنفر انگلیسی را بپروراند یایکنفر فرانسوی‌را در فرن دهم(دفت کنید) 
درعین حال باید دقت بیشتری بخرجداه ودید عامل مزبور که درپیدایش‌خواست. 
های انسان دخالت دارد باپیشرفت تمدن ازهرجپت درتغییر است ؛ و آي هیچ جپت 
هشتر کی در میان جامعه های انسانی در طول تاریخ بشریت باقی نمیمانده . و آیا 
اسل انسانیت که طبعاً یك عده از احتیاجات‌زند گی مربوط بآن میباشد ( چنانکه 
يك عده‌دیگر از احتیاجات بااختلاف اوضاع واحوال و منطقه‌های‌مختافومرا کز 
زندگیگونا کون مختلف میباشد ) تدریجاً عوض شده است ؟ و انسان اولی مثلا 
چشم و گوش ودست وپا و مفز وقلب وکلیه‌وربه و کید و اعضاء گوارش ( چنانکه 
ماداریم ) نداشته است ؛ یافعالیی آنروژی آنها غیں از فعالیت امروزیآنها بود ؛. 
وآیا احوالی که برای گنشتگان پیش می‌آمد » ماننه جنك و خونریزی و صلح 
و آشتی معنائی جزازین‌بردن انسان یا نکہداشتن انسان داشت ؛ و آیا مستی که‌اثر 
میگساری است مثلا درزمان جمشيد («خترع افسانه‌ای‌می)عفهوم دیگری جزمستی 
آمروزی‌داشت وهمچنیون نوای‌چنگه و آهنگه‌مطربانی مانندنکیساو بار بدلذتی‌جز 
ازنوع لذت آهنگه‌های امروز می‌بخشيد ؟ خلاصه اينکه ساختمان وجودی انسان 
گذشته غیر ازساختمان وجودی انسان امروزی بوده ؛ . ویااوضاع واحوال و آثار 
وعملہا وعکس العملهای داخلی و خارجی انسان کذشته غیر ازآن انساناءروزی 
بوده‌است ؟ البته پاسخ تمام‌این‌سوالات‌منفی است . 

بهیچ وجه نمیتوان گفت : انسانیت تدریجاً از میان رفته و چیز دیگری 
جایگز ین آن‌شده‌یاخواهدشد » یااينکه اصل انسانیی که قدر مشترك میان نراد 
سهاه‌وسفید وپپرو جوان » داناو نادان » قطبي واستوائي ؛ گذشته وحالو آیندهاست 


يك‌سلسله احتیاجات مشترلدندارد ؛ یا | گرهم داشته‌باشد خواست‌واراده‌انسان‌برفع 
انا تعلق‌نگرفته است 6: 

آری چنین احتیاجان واقعی‌وجودداره , واقتضاییك‌ساسله مقررات ثابته را 
نیز داره که ربطی بقوانین و مقررات فابل‌تغیی ندارند » هیچ‌ملتی در هیچ زمانی 
نمی‌تواند بادشمنی که حیات‌اوراتهدیدقطعی میکند جنگ رادرصورت امکانتجویز 
پالیجاب نکند » ودرصورتی که دفع‌چنیندشمنی باهیچ‌وسیله‌ای‌جز کشتن میسر نشود 
خونریزی راتجویز نتماید . 

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مثلا ازتغذیهٌافراد که‌حافظ حیا تآناست‌جلو گیری 
کند » یاتمایل جنسی رامثلاممنوع سازد نمونه‌های‌بسیاری‌ازین گونه موارد هست 
که احکام غیر قابل‌تغییری‌را نشان‌میدهد وربی‌نیز باحکام قابل تغییر ندارد . 

HR # 

ازبیانات فوق چند موضوع روشن شد : 

۱ عامل اصلی پیدایش اجتماع وقوانن ومتررات اجتماعی ؛ احتیاجات 
ژند کی است . 

۲ ہ تمام اقوام حتی ملل وحشی ونیمه‌وحشی برای خود قوانین و مقرراتی 
وارند . 

۳ وسیل تشخیص احتیاجات زند گی از نظردنیای ابروژ » خواستا کذریت 
افراد اجتماع است . 

6 ب خواست اکثریت هميشه باواقع تطبیق نمیکند . 

۵ _ يك سلسله قوانن با گذشت زمان و بیشرفت تمدن عوض میشود و آن 
قوانینی‌اس ت که مربوط باوضاع واحوال خاصی بوده‌است » ولی يك‌سلسله‌دیگ ر که 
مر بوط باصلهانسانیت» که قدره‌شت رل میان‌همه انسانها درتمام ادوارودرتمام‌شر اثط 
ومحیطی‌است ؛ لایتغیر میباشد . 

| کنون که این‌موضوعات روشن شد به‌بینیم نظر اسلام‌در این‌باره‌چیست ؛ . 


